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که در نشریۀ »تئوری کمونیستی« معروف به    La perspective communisatriceای است از مقالۀ  رو ترجمهمتن پیش

TC خوانیم:  منتشر شد. در یادداشت کوتاهی که در معرفی این نشریه آمده، می 

 ۱۹۷۵منتشر شد؛ گروهِ پدیدآورندۀ آن، حول و حوش سال  ۱۹۷۷( در سال TC»نخستین شمارۀ نشریۀ »تئوری کمونیستی« )

این گروه نشریۀ »مداخلۀ کمونیستی« ) اعضای  از  از آن، برخی  بود. پیش  را  Intervention Communisteشکل گرفته   )

 Lesو در نشریۀ »دفترهای کمونیسم شورایی« )  -بیرون آمد  ۱۹۷۳و    ۱۹۷۲های  که دو شماره از آن در سال -منتشر کرده بودند  

Cahiers du Communisme de Conseilsدر مارسی   ۱۹۷۳تا  ۱۹۶۸های  ای که بین سال ( نیز مشارکت داشتند؛ نشریه

( تغییر نام  Echangesکه بعدها به »مبادلات« )- )اطلاعات و مراسلات کارگری(    ICOشد و پیوند نزدیکی با گروه  منتشر می

  -CCIیا همان  - (  Révolution Internationaleالمللی« )داشت. آنها زمانی که این نشریه در مسیر ادغام با »انقلاب بین  -داد

هایی که منجر به پیدایش »تئوری کمونیستی«  قرار گرفت، از آن جدا شدند. این تاریخچۀ مختصر تا حدی به درک مسائل و پرسش

(TCشدند، کمک می )  ».کند 

   ادامۀ این یادداشت را در این آدرس زیر بخوانید:

nous-sommes-https://theoriecommuniste.org/accueil/article/qui 
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سرمایه  در  سرمایه  و  پرولتاریا  بین  تضاد  بازسازی امروز،  اجازه  داریِ  ما  به  مبارزات  جدید  چرخۀ  و  شده 

تواند نفی وجود خاص خودش به عنوان یک طبقه را اعلام کند؛  میدهند به این بیاندیشیم که فعالیت پرولتاریا می

گرایی  گرایانه باشد و دیگر بر اساس دوگانگی مطلق بین برنامه تواند چیزی غیر از یک کنش برنامه کنش طبقاتی می

( ]یا مبارزات معیشتی[ و انقلاب عمل نکند. اکنون شاهد به بلوغ  immediatesو انقلاب، یا بین مبارزات آنی )

چرخه  آن،  رسیدن  در  که  هستیم  مبارزات  از  تضاد  identité)  همانیاین ای  و  سرمایه،  و  پرولتاریا  تضاد  بین   )

 کند.پرولتاریا با وجود خود به عنوان یک طبقه، انقلاب را به عنوان کمونیزاسیون اعلام می 

نظریِه انداز کمونیزاسیونی، مفصلچشم  بین خصلت  انضمامیِ  )بندی  (  caractère théoricienپردازانۀ 

 یک از این دو خَلط کرد. انداز را نباید با هیچ مبارزات و تولید نظری به معنای محدود کلمه است؛ این چشم

(  programmatismeگرایی« ) و در جریان بحرانِ »برنامه  ۱۹۷۰که در اوایل دهۀ -مفهوم کمونیزاسیون  

کرد. این مفهوم بر  رابطۀ میان مبارزاتِ آنی و انقلاب را به مثابۀ یک رابطۀ سلبی بیان می در آن زمان     -پدیدار شد  

الغای تمام طبقات   به مثابۀ  انقلاب  نامیدیم-وقفۀ میان  و مبارزاتِ آنی انگشت    -یا آنچه ما »نفیِ خودِ پرولتاریا« 

این می بن   گذاشت.  دلِ  از  بلکه  نبودند؛  تحقیر«  »مورد  معیشتی  شکستبستمبارزات  و  شان، درپیِپی های  ها 

. آنها فرآیندی از »بلوغ منفی« بودند؛ فرآیندی از شکستی  آوردبایست ضرورتِ »انجام کاری دیگر« سر بر می می

داری به  تکوینِ تئوری کمونیزاسیون در طی ورود شیوۀ تولید سرمایه به شکست دیگر تا رسیدن به طلوعی تازه.  

به بعد، صورت    ۱۹۷۰زمان با شروعِ روند بازسازیِ ضدانقلابیِ سرمایه از اوایل دهۀ  ، و هم ۱۹۶۰بحران در اواخر دهۀ  

به بیانگر فراروی )گرفت.  از تناقضی است که چپ dépassementعنوان یک تکوین نظری، کمونیزاسیون   ) 

  ها وجود خود را تأیید و سو اشَکالی که پرولتاریا از طریق آن رادیکال در آن گرفتار بود؛ چپ رادیکال از یک 

( می affirmationتثبیت  توده (  )احزاب  اتحادیه کرد  پارلمانتاریسم(  ای،  قدرت   -های کارگری،  گیری  اشَکال 

می  –پرولتاریا   قرار  نقد  مورد  میرا  تصور  طبقه  تأییدِ  و  تثبیت  همچون  را  انقلاب  دیگر،  از سوی  و  کرد. داد، 

اتونومیِ کارگری. نقد جزئی و رسمیِ مطرح رفت از بن کمونیزاسیون همچنین راهی است برای برون  شده  بستِ 

به    -کردکه هنوز تأیید و تثبیت مستقیم کارگری را از طریق شوراهای کارگری موعظه می -توسط چپ رادیکال  

تر شد؛ پرولتاریایی که هنوز از نظر  رسید و به این صورت رادیکال   (autonégation)تئوری »نفی خود پرولتاریا«  

توانست مدافع کار مزدی در  شده که تنها می شد و از طبقۀ کارگر واقعی و بیگانهانقلابی تلقی می ماهیتاًتئوریک،  

شد. با ادامۀ بازسازی سرمایه و محو شدن هویت کارگری، نقد این برداشت از  نظر گرفته شود، متمایز انگاشته می 

تضاد بین پرولتاریا و طبقۀ کارگر در نهایت منجر به کنار گذاشتن ایدۀ ماهیت انقلابی پرولتاریا شد، حتی ماهیتی 
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که گویا در پس طبقۀ کارگر پنهان شده است. ]درواقع[ تضاد میان پرولتاریا و طبقۀ کارگر شیوۀ گذرایی برای  

رفت از عدم امکان تأیید و تثبیت طبقۀ کارگر بود. این مبارزۀ ناب که صرفاً در ساحت مفاهیم جریان داشت،  برون

استوار بود که ماهیت پرولتاریا آشکار نخواهد شد مگر از طریق نابودی تمامی اشکالی که طبقۀ کارگر  بر این فرض  

 توانست صرفاً »سرمایۀ متغیر« خوانده شود.ای که حتی می ها وجود دارد؛ طبقه داری در قالب آندر جامعۀ سرمایه 

ای است که هرگونه تثبیت و تأیید پرولتاریا به منظور رهاییِ کارِ  گونه وضعیت پس از بازسازی سرمایه به 

در برابر سرمایه و تأییدشده توسط    هویت خاص کارگری دهد. دیگر  مولد، تمام معنا و محتوای خود را از دست می 

باقی  و همچنان سرمایه  است  برابر سرمایه، خودِ سرمایه  در  پرولتاریا،  اجتماعیِ  اکنون، وجود  ندارد.  آن وجود 

ای  پرولتاریا علیه سرمایه، متضمنِ تضادی است که در ماهیتِ آن نهفته است: اینکه پرولتاریا، طبقهماند. مبارزۀ  می

 متعلق به سرمایه است.

کنیم که از دفاع از وضعیت پرولتری و در این دفاع  هایی از جنبش اجتماعی آرژانتین صحبت می »ما از جنبه 

حرکت کرد، و تا به زیر سؤال بردنِ همان وضعیت پیش رفت؛ ـ و همچنین از مبارزات »انتحاری«؛ از اینکه افراد  

خودسازمان از  کبیل،  منطقۀ  مبارزات  با  رابطه  »عروش خودشان    دهی ِدر  بیرونAarchs)  1«در  از  می  (  افتادند؛ 

محیط Sauvageons »2 » هایکنش تشکلدر  از  کاری؛  از  های  اتونومی؛  ناکامیِ  از  گوناگون؛  جمعی  های 

هایی در مبارزات که وحدت طبقه را همچون که خواهانِ غیرضروری شدنِ کار هستند؛ از تمام پراتیک بیکارانی  

(؛  Mouvement d’action directeکنند؛ از »جنبش اقدام مستقیم« )وحدتی بیرونی و اجباری عینی تولید می 

 
در منطقه کبیل    ۲۰۰۱)به معنی قبایل( یک تشکل برِبرِ )کابیل( است که پس از رویدادهای »بهار سیاه« در سال    جنبش مدنی عروش  1

شود که این حرکت شهروندی یک سازمان  )الجزایر( شکل گرفت و هدف آن انتقال مطالبات معترضان به دولت الجزایر بود. گفته می

های محلی  ها نمایندگان هماهنگی کرد که در آنهای عمومی اتخاذ میتصمیمات خود را در نشست   و  افقی و بدون رهبر بوده است 

ها بر پایه اجماع )اتفاق آراء( بوده  زنی در این کنگره گیری و رأی ها( حضور داشتند. روش تصمیمها و استانها، شهرستان)دهستان 

 پدیا: یادداشت مترجم(. است. )منبع ویکی 

 

2  Sauvageon  ریشه است. این اصطلاح  رود و با واژۀ »وحشی« همای است که در کشاورزی برای درختان خودرو به کار میواژه

پیر شونِمان وزیر داخلی دولت شیراک در سخنانی  -ژانزمانی که  ؛  برای اولین بار وارد ادبیات سیاسی فرانسه شد  ۱۹۹۸در ژانویه  

نشین را به این نام خواند. در آن زمان، پلیس فرانسه درگیر برخورد با اعتراضات و تجمعات بیکاران  تحقیرآمیز جوانان مناطق حاشیه 

های عمومی را به اشغال خود درآورده بودند. شونمان با ابراز ناراحتی از اینکه نیروهای پلیس وقت خود را صرف تخلیه  بود که مکان 

ای« باشد؛ جایی  خیز و حاشیه های »جرماولویت پلیس باید برقراری امنیت در محلهکنند، تأکید کرد که  اماکن عمومی از معترضان می

 کشند.« )یادداشت مترجم( خودروهای همسایگان خود را به آتش می (les sauvageonsکه به گفته او »جوانانِ خودرو بزهکار )
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دهی صرفاً از  گونه که در واقعیت وجود دارد، چراکه این خودسازماندهی، بدان از نارضایتیِ نهفته در خودسازمان

داری، با سرمایه مقابله  گذاشتن بر ]تداومِ[ وجود پرولتاریا به مثابۀ یک طبقۀ ]متعلق به[ تولید سرمایه طریقِ صحه 

 کنیم. کند، صحبت میمی

بی  و  بیکاری  دادن  قرار  دیگر[  بدون ]از طرف  تعریف وضعیت کارگر  مزدی؛  رابطۀ کار  قلب  در  ثباتی 

کشیدن وجود اجتماعی بلافصل فرد به عنوان  و ارواق هویت به عنوان وضعیت عمومی نیروی کار؛ پیشمدرک  

  - ؛ مشارکت در مبارزات »انتحاری«   -مانند جنبش اقدام مستقیم  -پایه و اساس از پیش موجودِ مخالفت با سرمایه 

تابستان   و  بهار  طول  در  دیگران  و  سلاتکس  مبارزات  تردید    -  Metaleurop)  ۲۰۰۰مانند  کمی  ،  -با 

Adelshoffen  ،Société Française Industrielle de Contrôle et d’Equipements  ،

Bertrand Faure  ،Mossley  ،Bata  ،Moulinex  ،Daewoo-Orion    وACT  -    ًقبلا نام    Bullکه 

عناصر، برای هر    داشت(؛ و بازگرداندن وحدت طبقه به عینیتی که در درون سرمایه شکل گرفته است، همه این 

را   چرخه  این  پویایی  که  هستند  محتواهایی  خاص  مبارزات  این  از  جریانیک  در  و  درون  مبارزات    در  همین 

شود، مبتنی است بر سازند. پویاییِ انقلابیِ خاص این چرخه از مبارزات که در بیشتر مبارزات فعلی پدیدار می می

پرسش کشیدنِ وجود  تولید کردن وجود خویش به عنوان یک طبقه در درونِ سرمایه و از همین رو، این پویایی به

(. این پویایی،  دیگر هیچ ]مرجعیتی برای طبقۀ کارگر ندارد[  "رابطه با خود "گردد )خویش به مثابۀ یک طبقه برمی

عنوان یک  کند: یعنی اقدام کردن به  یابد که آن را به مثابۀ پویایی تعریف می حدِ درونی خود را در همان چیزی می 

ای که در درونِ مبارزۀ پرولتاریا، همانا  فاصله -هستیم    écartبانان و منادیان این فاصله  طبقه. ما از منظر نظری، دیده 

آفرینان و از منظر عملی، هرگاه مستقیماً در چنین مبارزاتی درگیر باشیم، نقش -به زیر سؤال کشیدن خویش است

 ( TC 20آن هستیم.« )

شود که برای پرولتاریا وجود خود او به مثابۀ یک طبقه به قیدی  هنگامی که در جریان مبارزات آشکار می 

بدل شده، آنچه ما »فاصله« در فعالیت پرولتاریا به عنوان   -اش به عنوان طبقهیعنی درست همان حد مبارزه -بیرونی 

می  می طبقه  عیان  )نک:  نامیم،  بدین TC 20گردد  خصلت  (.  درکِ  نظریه ترتیب،  همان  به  مبارزات  پردازانۀ 

شوند  عنوان طبقه پدیدار می هایی که در بطنِ همین کنشِ پرولتاریا بهشود. فاصلهخودانتقادی از خودشانِ بدل می

بُعدِ نظریِ ]یا  شوند که   سازند، به این منجر میو از کنش پرولتاریا به عنوان طبقه، حدی برای مبارزۀ طبقاتی می 

؛ و خود این بعد  پردازانۀ[ این مبارزات، اکنون به شکلِ درکی انتقادی از خودِ آن مبارزات دربیایدخصلت نظریه 

ها و  نظیرِ شورش  -های گوناگون و متغیر شود. این مبارزات، از خلال فعالیت نظری، به یک انتزاعِ انتقادی بدل می 
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دهۀ   در  )که  مشخص  مطالباتِ  فاقدِ  فعالیتمی دیده    ۱۹۷۰اعتصاباتِ  فاصله شدند(،  وجود  نمود  که  و    اندهایی 

همچنین طردِ فعالِ »وضعیتِ پرولتری« )علیه سرمایه(    -رخ دادند(   ۲۰۰۰و    ۱۹۹۰های  های بعدی )که در دهه شورش 

های گذرا و محدود از خودمدیریتی  دهی یا جلوه گذارند و این طرد فعال حتی در بطن خودسازمان را به نمایش می 

 پیوندد. نیز به وقوع می 

گردد؛ به این دلیل ساده که شود، کمونیسم علیه سرمایه تولید میفهم می  مثابۀ کمونیزاسیوندر انقلابی که به 

درهم  بحرانِ  یعنی  استثمار،  بحرانِ  خودِ  علیه  و  استثمار  علیه  مبارزه  برای  طبقاتکمونیسم  متقابلِ   تنیدگیِ 

(implication réciproque)ضروری آگاهانه  کمونیسم  ،  تولیدِ  مثابۀ  به  انقلاب  که  هنگامی   است. 

(production du communisme)   خود ابزاری است برای نابودی سرمایه و الغای طبقات، هرگونه تأکید ،

تاریخ انقضا گذشته است. تولید کمونیسمی   -حتی در قالبِ تأکیدی بر نفیِ محض-بر ماهیتی انقلابی برای پرولتاریا  

هیچ  در آن  از سرمایه صورت  که  منسجم  نقدی  آن  در  و  نیست  میان  پرولتاریا در  ماهیت  و  از ذات  بیانی  گونه 

می   -گیردمی نیز  آن  تاریخیِ  سیرِ  شامل  که  نقدی  وجود    -شودیعنی  کنندۀ  تأیید  حاضر  حال  اندازِ  چشم در 

 کمونیزاسیونی است.

سرمایه   کمونیسم-لغو  تولید  و  انقلاب  و    -یعنی  طبقات  لغو  فرآیند  همزمان  در  پرولتاریا  لغو  بنابراین 

 جامعهشود.  کمونیزاسیونی کردن جامعه است؛ بدین ترتیب، خودِ جامعه به عنوان اجتماعی جدا از اعضایش لغو می 

ای از طبقات است که توسط طبقۀ مسلط تجسم یافته. لغو  همیشه اجتماعی جدا از اعضایش است؛ همیشه جامعه 

کند. ای است که دولت آن را به عنوان دولت سرمایه نمایندگی می لغو دولت و جامعه  -طبقۀ سرمایه-طبقۀ مسلط 

کنند؛  واسطه با اعضایش که در تقابل با ]مناسبات[ سرمایه باشد، لغو می پرولترها سرمایه را با تولید یک اجتماع بی 

این به معنی ایجاد[ روابطی بین  واسطه اجتماعی هستند، ]و  کنند که به صورت بی آنها خود را به افرادی تبدیل می

منفرد و گروه  اجتماعی دیده  افراد  مقوله  به عنوان تجسم یک  آنها هیچ کس  است که در  قرابت  بر  مبتنی  های 

رسند، اما در واقع توسط جامعه  فرض، طبیعی به نظر می طور پیش هایی که به شود؛ ازجمله آن دسته از مقولهنمی

 های اجتماعی زن و مرد.شوند، مانند جنسیتتعیین می 

گونه ]دوران[ گذاری جز خودِ انقلاب. این فرآیندِ انقلاب، کمونیزاسیون است: تولیدکِمونیسم بدون هیچ 

گونه شکلِ دیگری از قدرتِ کارگری  ای میان انقلاب و کمونیسم وجود ندارد: نه سوسیالیسم، و نه هیچ هیچ مرحله 

که زمانی سرمایه    ای ایجابیخصلت  ای که رخ داده، پرولتاریا دیگر  طبقاتی یا مدیریتِ کارگری. در بازسازیِ روابطِ  

دهد. وضعیتِ کنونیِ روابطِ طبقاتی،  را رو در روی سرمایه قرار نمی    -یعنی طبقۀ کارِ مولد بودن-به او بخشیده بود  
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دارانه و دولت؛  محصولِ کلِ فرآیندِ تاریخیِ سرمایه است: سرمایه به مثابۀ استثمار، شیوۀ تولید، اقتصاد، جامعۀ سرمایه 

تقلیل  دائمی،  )استثمار(  تضادی  مثابۀ  به  دیگر،  عبارت  طبقۀ سرمایه به  میان  تعمیق  به  رو  و  پرولتاریا. ناپذیر  و  دار 

تنیدگی متقابلش با سرمایه،  انداز تأیید خود و رهایی کار، در درهم های پیشین مبارزات، با چشم پرولتاریا در چرخه 

اگرچه در شرایط  -کرد. این انقلاب  ای متناسب با محتوای تضادش با سرمایه تولید می کمونیستی را به شیوه فراروی  

نداشت امکان  هم  منظر    -خودش  از  مگر  نیست،  بدیهی  عنوان  هیچ  به  آن  امکان  عدم  که  بود  واقعی  فراروی 

ریزی یک مرحلۀ تاریخی  کند. پرولتاریا تأیید و تثبیت خود را با برنامهای که اکنون تضاد طبقاتی ایجاد میفراروی 

کرد. این مرحلۀ گذار به سوی کمونیسم، توسعۀ آزاد نیروهای مولده و در نتیجه، منسوخ شدن ارزش، تصور می 

توانست همچون  ادغام ضروری تحولِ مسیر تاریخی سرمایه توسط پرولتاریا و تحت کنترل او بود. این دوره می 

)از   کارگری«  »دولت  مارکسیست یک  دیدگاه  دیدگاه  )از  سندیکایی  یا  اشتراکی  مدیریتی  همچون  یا  ها( 

کرد. عدم امکان این  ها تغییری در ماهیتِ امر ایجاد نمیدر دیدگاه   ها( درنظرگرفته شود؛ اما این تفاوتآنارشیست

ای میان طبقات متمایز استثماری بود، زیرا استثمار همواره رابطه -ادغام مسیر سرمایه، در واقع، ناممکن بودن خود

 است.

طبقۀ استثمارگرِ جدیدی    -درست در بطنِ فرایندِ مدیریتِ کارگری و توسعۀ شوراها-در روسیه، به سرعت  

از درونِ ساختارهای انقلابی سر برآورد. این امر بدین دلیل رخ داد که بورژوازی کنار زده شده بود، اما کارِ مولد  

کرد؛ ضدانقلابی که  گرایانه عمل میاین همان ضدانقلابی بود که متناظر با انقلابِ برنامه همچنان نیازمندِ رشد بود.  

از ضدانقلاب دست بورژوایی در خون کمی  همین های آشکارترِ  ماهیتِ  دلیلِ  به  دقیقاً  نداشت.  توحش  و  ریزی 

»سرمایه  که  را  آنچه  دریابد  نبود  قادر  رادیکال  است که چپِ  میضدانقلاب  دولتی«  همان  داری  واقع  در  نامید، 

ریزی کرد، مالکیت خصوصی را احیا نکرد و  سوسیالیسم بوده است؛ چراکه این ضدانقلابِ خاص، مبادله را برنامه 

استثمار توسط دولت -در عین حال مسألۀ غیرممکن بودنِ خود ابداعِ سازوکاری برای  با  را  استثماریِ کارگران 

یعنی حزب،   آن،  حاکمِ  طبقه  و  می -کارگری  باز  کارگران  فردیِ  پیشرفتِ  برای  را  راه  تا حدی   -گذاشتکه 

داد چرا بخش بزرگی از  دارانه بود که توضیح می فرد از توسعۀ سرمایه وفصل کرد. همین شکلِ کاملاً منحصربه حل

دادند. داریِ بورژواییِ کلاسیک بودند، به آن دلبستگی نشان می طبقۀ کارگر در کشورهایی که دارای نظام سرمایه 

( هم خواند، اگر این عنوان  Labouristشد آن را »کارگری« )که می -گرایانه« از مبارزۀ طبقاتی  این شکلِ »برنامه 

طور  اکنون تا حد زیادی از اعتبار افتاده )همان   -( قبضه نشده بودLabour Partyتر توسط »حزب کارگر« )پیش

دارانه است. »سوسیالیسمِ  سادگی، سرمایه تمامی و به رو، اکنون به   که ضدانقلابِ آن نیز چنین شده است( و افقِ پیش ِ

بود   واقعاً سوسیالیسم  )که  اقتصاد سرمایه -واقعاً موجود«  معنی که یک  این  دولتیبه  ایدئولوژی دارانۀ  با  ای  شده 
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فرآیندی که دیگر جایی  -کارگری و بازار کارِ غیرآزاد بود( در جریانِ بازسازیِ انقیادِ واقعی کار تحت سرمایه  

فروپاشید. آشکار شد که انقیادِ واقعی مستقیماً با دو مؤلفۀ سوسیالیسم در تضاد   -گذاشتبرای وجود آن باقی نمی 

ساز است(؛ و دوم، با نظامِ  ( پیشینیِ نرخ سود )که همواره مسأله péréquationسازیِ )است: نخست، با همسان

از آنجا که   به سرمایه کاریِ غیربازاریِ آن.  بازسازیِ  سوسیالیسم در واقع  بود،  پیوند خورده  لیبرالِ جهانی  داری 

ساختاریِ جهانی سرمایه منجر به انحلال آن گردید. ناپدید شدنِ آن چنان ناگهانی بود که این تصورِ متوهمانه را  

پدید آورد که گویی سوسیالیسم صرفاً در حرارتِ فاجعۀ چرنوبیل و جنگ افغانستان تبخیر شده و سپس در تاریکیِ  

 درکِ پروژۀ »جنگ ستارگانِ« ریگان، محو گشته است.غیرقابل ژرف و 

ای جز نوع  زمانِ جنبش کارگری، دیگر هیچ اقتصاد یا جامعه با ناپدید شدن سوسیالیسم واقعی و محوِ هم 

مبارزات طبقاتی مواجه کردنِ  سازیِ سرمایه، »دموکراتیسم رادیکال« با  دارانۀ آن وجود ندارد. در این ابدی سرمایه 

گرایی« را به خاک سپرده و هم جایگزین آن شده است: برای پرولتاریا، خودِ  با حدِ ذاتیِ خودشان، هم »برنامه

اش به عنوان طبقه، از آن فراتر رود. بنابراین  وجودش به مثابه یک طبقه، همان حدی است که باید در جریانِ مبارزه 

هایی« برای معضلاتِ سرمایه، برای خود مبارزات  حلای از مطالبات و »راه دموکراتیسم رادیکال به عنوان مجموعه 

ای منطبق سازد که  ای است از حد و حدود آنها: به این معنی که اصرار دارد سرمایه، خود را با ایدئولوژی سازه 

تمام  دموکراسیِ  اجتماعی،  برابری  دموکراسی،  بر  مروجِ  مبتنی  اقتصادی  است.  عیار،  پایدار  توسعۀ  و  همبستگی 

به اوج خود رسید؛ با این حال، همچنان مانعی    ۲۰۰۳تا    ۱۹۹۵های  توان گفت که دموکراتیسم رادیکال بین سال می

دوباره تر  ویژه اگر بحران کنونی بتواند آن را در شکلی کارگری دهد که مبارزات باید کنارش بزنند، به را شکل می 

دهد نوعی »فراسوی« )سوسیالیستی( سرمایه، در کند. ویژگیِ فعلی تضاد طبقاتی چنان است که اجازه نمیزنده  

زمان هم تداوم ابدی و هم تعینات الغای سرمایه را پیش لحظۀ کنونی سرمایه، وجود داشته باشد؛ این ویژگی هم 

 کشد.می

یعنی  -فعالیت انقلابی  محورِ مبارزات طبقاتی نیست. محتوای مشخصِ  انقلاب دیگر امتدادِ خصلت مطالبه

محور، و همچنین فراتر رفتن  بروز نخواهد یافت مگر درمسیر پشت سر گذاشتن مبارزاتِ مطالبه   - الغای تمام طبقات

می  پدید  مبارزات  این  که  اشکالی  تمامی  اتحادیه از  از  تا خودسازمانآورند،  گرفته  انقلابی  گرایی  بحران  دهی. 

یا »خودمدیریتی« در   نیست؛ ]و مفاهیمی همچون[ »قدرت کارگری«  ]مترادف[ یک »جنبش اجتماعی« گسترده 

و  -هایی که به دنبال بسط و گسترش »خودمدیریتی« هستند  بستر آن، هیچ معنایی نخواهند داشت. تمامی نگرش

اقتصاد  کنند که در خودمدیریتی آرژانتین  این واقعیت را فراموش می   -اندپس از بحران آرژانتین دوباره اهمیت یافته 
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ادامه می به کار خود  ) همچنان  »زانون«  )Zanonداد: کارگران کارخانه  »باوئن«  به هتل   )Bauenهای  ( کاشی

-داد  هایی کم و بیش اجتماعی اجاره می هایش را به گردشگرانی با دغدغه فروختند؛ هتلی که اتاقسرامیکی می 

می  وارد  فرودگاهی  طریق  از  که  بودگردشگرانی  فعال  همچنان  که  برای    -شدند  کانونی  به  که  حال  عین  در 

اگر   بود.  شده  بدل  اجتماعی«  »جنبش  خودمدیریت    خودمدیریتیگردهمایی  که  است  چیزی  بازتولید  مستلزم 

فرآیند مبارزۀ انقلابی است و صرفاً همین فرآیند    (emparement)  عمل  به چنگ آوردن شود، در عوض به می

گونه پویاییِ  دارد. خودمدیریتی به کمونیزاسیون گذر نخواهد کرد. هیچ   را به عنوان معیار و علت وجودی خود 

خود   -نفی وضعیت قبلی خود    - ای وجود دارد که با آغاز فرآیند گسست  اشکال مبارزه وجود ندارد؛ بلکه سوژه 

 کند. در نتیجه، خودمدیریتی جایی در یک بحران انقلابی ندارد.  را متحول می 

داری، که در درونِ سرمایه و علیه  های عناصرِ گوناگون جامعۀ سرمایه آمیز به چنگ آوردن گسترشِ تعارض 

دهد، بسط یافتن »خودمدیریتی« نیست؛ چراکه خودمدیریتی، به واسطۀ رشد جریانی در بطن خود که  آن رخ می 

بودن« ]یا فقدانِ  »رایگان شود؛ جریانی که ویژگیِ آن، اصلِ  رود، دچارِ نوعی تناقضِ درونی می از »مبادله« فراتر می 

شده در مبارزه است. در بحبوحۀ بحرانِ روابطِ استثماری، تحت  بخشی به عناصرِ تصاحب ی پولی[ و وحدت مبادله

واحدهایی که خدماتشان   دیگر  یا  تولیدی،  واحدهای  »ارزشِ مصرفیِ« آن -اختیارگرفتن  بلافاصله    -هابه خاطرِ 

ونقل یا انرژی و غیره(، خود را همچون ضرورتی  های بهداشت و درمان، ارتباطات، حملحیاتی است )مانند بخش 

کند. رایگانِی کالاها و خدمات، در برابر تعاملاتِ مبتنی بر مبادله، شکل دیگری از در  فوری برای بقا تحمیل می 

به چنگ می  قرار دادن هر آنچه که  فرآیندی  ارتباط  بلکه همچون  نیست؛  تولید و    کند کهعمل می   پیوسته آید 

یکپارچه    -کنندۀ هویتِ آنهاستروابطی که به نوبۀ خود تعیین -بازتولیدِ تمامیِ روابطی را که افراد درگیرِ آن هستند  

می می پدید  پرولترها  از  اجتماعی  نمی سازد.  دیگر  که  به  آید  را  خود  مبارزه،  طریق  از  و  باشند  پرولتر  خواهند 

به  و  یگانه  بی اشخاصی  می طور  اجتماعی دگرگون  »خودسازمانواسطه  و  »خودمدیریتی«  فرآیند  کنند.  در  دهی« 

شدن کند؛ ثباتی که شکلی از دولتی شوند؛ و کمونیزاسیون هرگونه ثباتی را رد می سرگذاشته میکمونیزاسیون پشت

خودمدیریتی  و به صورت بالقوه ضدانقلابی است. این پشت سر گذاشتن    مجدد و نوعی از اقتصاد بحران خواهد بود 

 دهد. داری رخ می زمان با مبارزه علیه جامعه سرمایه ای درونی است که هم و خودسازماندهی، مبارزه 

مبارزه است؛ مبارزه کمونیزاسیون، مبارزۀ پرولترها برای وحدت  ها دیگر  ای که در آن، آن شان در درونِ 

کنند )لغو مبادله و ارزش و مالکیت و غیره(، شان را تضمین میپرولتر نخواهند بود، زیرا همان اقداماتی که وحدت 

(  réappropriationگیری )ها به مثابۀ یک طبقه است. کمونیزاسیون نه بازپس در واقع به معنای انحلالِ وجود آن 
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چیز  گیری کلِ ابزارهای تولید توسط طبقه در مقام یک کل؛ پرولترها هیچ پسسرمایه توسط پرولترهاست و نه باز 

ها دیگر »مالکیت« محسوب شود. آنزدایی« بنیادین می گیرند. ابزار تولید دستخوش نوعی »سرمایه بازپس نمی را  

شود. آنها به کاربرد  زدایی می شدگی مناسبات اجتماعی عینت شوند؛ بلکه از آنها به عنوان سرمایه، به عنوان شی نمی

می احتمالی بازگردانده  مبارزه  پیشبرد  برای  بدین شان  مورد  شوند؛  معیشت  تأمین  برای  ابزاری  مثابۀ  به  یا  سان که 

 شوند. زدایی بدل می گیرند ویا به ابزاری برای گسترشِ هرچه بیشترِ این فرآیندِ سرمایه استفاده قرار می 

 کمونیزاسیون انقلابی در دلِ انقلاب است.

باشد، آنگاه خصلت نظرپردازانۀ  اگر عمل کردن به عنوان یک طبقه به حد نهایی کنش طبقاتی تبدیل شده 

  - چه در عمل و چه در گفتار-مبارزات به درک خودانتقادی از خودشان تبدیل شده است. مبارزات آنی یا معیشتی  

است که به عنوان    انداز کمونیزاسیونیکنند. این فاصله، همان چشم ای درونی در درون خود ایجاد می پیوسته فاصله 

پردازانۀ مبارزات و نظریه به معنای محدود آن وجود دارد.  بندی نظری عینی و ملموس بین خصلت نظریه مفصل

پردازانۀ مبارزات خودش گرایش به این داشته باشد که به یک انتزاع انتقادی تبدیل شود، آنگاه  اگر خصلت نظریه 

 شود. نظریه به معنای محدود آن برعکس، در تعریف خود هم تضعیف می 

کند که در آن شناور است؛  در پیوندش با مبارزات طبقاتی، همان آبی را تولید می تئوری کمونیزاسیون،  

است که آن را قادر    -باشدکه از قبل عنصری واقعی از این مبارزات می -همین معمولی و عادی شدن این تئوری  

پردازانه  ای نظریه سازد تا بیش از پیش به عنوان نظریۀ انتقادی برای مبارزاتی عمل کند که خود به طور فزاینده می

انتشار مفهوم کمونیزاسیون، متحد کردن دو شکل از نظریه  ]درک خودانتقادی و انتزاع انتقادی[ خواهد  شوند. می

کند و باعث  . این انتشار، راه بحث و جدل را باز می دهد که زبانی مشترک بیابندبود و ]در واقع[ به آنها امکان می

- فراروی از نظم فعلی، در درون مبارزات، شکل ممکن بیان شدن خود را بیابد؛ بیانی که  انداز  شود که چشم می

 چیزی ضمنی که ابتدا باید رمزگشایی شود نخواهد ماند. -افتدهمانطور که امروزه اغلب اتفاق می 

وبیش پایدار بر پایۀ  هایی کم گیری هسته کارهای زیادی حول طرح یک نظریۀ انقلابی، ترویج آن، شکل

ها برای انجام وجود دارد. ]در مورد آنچه به جریان کمونیزاسیون مربوط است[  های همین هسته این نظریه، و فعالیت 

جای استفاده از واژۀ »مداخله«، باید دست به تشریح فعالیتِ طرفداران کمونیزاسیون، فعالیتِ افرادی که درگیر  به

بزنیم.    -هایی که در بطنِ این مبارزات جریان داردو فاصله   هادرست در میانِ کشمکش -مبارزات طبقاتی هستند  

ای است که بر  اینکه چطور مفهومِ کلیدیِ نظریۀ ما، یعنی کمونیزاسیون، مورد پذیرش جمعی قرار گیرد، مسأله

 عهدۀ ماست. 
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ها به یک انتزاع بدل شده باشد: پراتیک به مثابۀ یک  شود که تنوع فعالیتمسألۀ مداخله تنها زمانی مطرح می

شود )یا  انتزاع ]بدون محتوای مشخص[. مسألۀ مداخله، آنچه را که در چارچوب یک مبارزۀ مشخص انجام می 

  انتزاع از پراتیک هایی که همواره ماهیتی مشخص و انضمامی دارند، به یک  ناپذیر است(، یعنی پراتیکآنچه انجام

شود. این  گری« ساخته می در برابرِ رویکردِ »انتظار و نظاره گری«  ترتیب، دوگانۀ »مداخله کند؛ و بدین تبدیل می

فعالیت طریق  از  که  است  لمس  قابل  کاملاً  چیزی  منش انتزاع،  و  می ها  شکل  به هایی  که  تجربی  گیرد  صورت 

اند: ]اصرار بر[ »هوشیاری عملی«؛ ]اصرار بر[ تواناییِ »انتخاب« میان مبارزات گوناگون؛ ]پذیرفتن اینکه[  مشاهده قابل

باختنِ بازتولید شود«؛ رنگ »بخشی از جامه فراتر از جامعه ایستاده است«؛ ]این باور که[ »همه چیز به من مربوط می 

در بستر مبارزۀ طبقاتی؛ ]طرح[    -کنندۀ کنشگران نیستاما دیگر تعیین ماند،  که همچون چارچوبی باقی می -سرمایه  

به عنوان نقطۀ آغازینِ    تصمیمِ فرد؛ در نظر گرفتنِ  برای دست یافتن  هدفیهمچون  مسألۀ استراتژی و ]فهم[ انقلاب  

یابد(؛ های مشخصی نمود می ای که در فعالیتجای شروع از وجودِ یک فرآیندِ متناقض یا فاصله شناختی )بهروش 

شان[ مشترک  ها ]فارق از تعینات تاریخی و پریدن از روی بازتولید سرمایه، به نامِ وضعیتی که اساساً میان همۀ انسان 

 شود.  تلقی می 

پیرامون مسألۀ »مداخله«، در منتزع کردن پراتیک و شیء  نقد  نهفته  واره هستۀ اصلی  سازیِ مبارزۀ طبقاتی 

گری«،  گری، یعنی »انتظار و نظاره است؛ و این دو منطبق با یکدیگرند )و به همین خاطر، دشمنِ مفروضِ مداخله 

ندارد(. »پراتیک« به همین عنوان، به مثابۀ موجودیتی مستقل، در برابر مکمل خود، مبارزۀ  جز در پیوند با آن وجود  

به به طبقاتی  ایستا که  می همانمثابۀ وضعیتی  پیدا  معنایی  است،  انتزاعی  پراتیک اندازه  این صورت،  در  های  کند. 

هایی صرفاً موردی از پراتیک به مثابۀ انتزاع،  ، دیگر جز جلوه همانطور که در واقعیت هستندمشخص و انضمامی،  

آیند. این دقیقاً همان شالودۀ مسألۀ  گری« شکل گرفته، به حساب نمی که در دوگانۀ میان »پراتیک« و »انتظار و نظاره 

 مداخله است؛ یعنی مداخله به مثابۀ سؤال ]چه باید کرد؟ برای مثال[.

چشم مطالباتی،  مبارزِۀ  از  فراروی  جنبشِ  از  انداز  در  جنبش  درک  برای  ابزاریِ  همچون  کمونیزاسیونی 

هنگام است و مشروعیت خود  خودش وجود دارد و درک اینکه چرا مبارزۀ مطالباتی در برابر بازتولید سرمایه، نابه 

این چشم  داده.  از دست  فعالیت را  می انداز  تقویت  را  از جمله  هایی  هستند،  فراروی  و  نویدبخشِ عبور  کند که 

گیرند. در دهی« و »خودمدیریتیِ« اقتصاد توسط کارگران قرار می هایی که در چارچوب نقدِ »خودسازمان فعالیت

گیر مفهوم کمونیزاسیون فراهم آمده است. حتی چنین انگاشته شده  همین بستر است که زمینه برای گسترشِ همه 

استفاده بنابراین به جای آن قابل باشد ]و  تر میسندیکالیسم« شفاف-که اصطلاح کمونیزاسیون نسبت به »آنارکو
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ها را در حد و حدود  انداز، که محتوایِ فاصله آنکه تقابل میان این دو دیده شود. ]در حالی که[ این چشم است[ بی 

های چپ و هوادارانِ  سازد، در تقابلی جدلی با آنارشیستمند می مبارزات، یعنی در عمل کنش به مثابۀ طبقه، نظام

گیرد. ]چراکه[ تئوری کمونیزاسیون در حال تدوین  ( به کمونیسم قرار میimmediatisteگرا« )رویکرد »فوریت 

به معنای این است که اعمال مبتنی بر دفاع از وضعیت پرولتری در برابر سرمایه گذر شده و پرولترها به بازتولیدِ  

می  حمله  خودشان  »راه بلافصل  یک  عنوان  به  نه  ]پس[  ارائه  کنند؛  »انتخاب  می حل«  یک  عنوان  به  نه  و  شود 

استراتژیک« که پرولتاریا باید آن را برگزیند. این اصطلاح ممکن است همچون یک برچسب سیاسی عمل کند؛ 

- نامند  ها را »کمونیزاتور« می شود. آنبرچسبی که بر پیشانیِ هر کسی که از کمونیزاسیون سخن بگوید، زده می 

و واقعیت همین است؛ باید    -طور که ممکن است کسی را تروتسکیست یا چپِ رادیکال خطاب کننددرست همان 

 »با آن کنار آمد«.

انداز کمونیزاسیونی اکنون مستلزم این است که در میان تمام کسانی که طرفدار انقلاب  تکوین مداوم چشم 

ای  هستند، به تئوری   -اجتماعی«گویند، طرفدار یک »تحول  های رادیکال متواضعانه می یا همانطور که دموکرات -

ناپذیر تبدیل شده و این را به عنوان یک ضرورت در خود بگنجاند. ]و اهمیت این موضوع از آنجا دو  اجتناب

انقلابی کارگری وجود ندارد؛ دموکراتیسم رادیکال همانا گواه و پیامد مرگ آن   شود که[ دیگر برنامهچندان می 

ارزش(  باقی مانده، آن هم در شکل سیاسیِ )نازل و بی  گرایی است. دموکراتیسم رادیکال چیزی است که از برنامه 

با مبارزات معیشتی باید بر اساس  بندی این چشم های مبارزات. بنابراین، در چرخۀ فعلی، مفصلمحدودیت انداز 

 عناصر زیر اندیشیده شود:

 تئوری به عنوان عنصر واقعی مبارزات؛  •

 مبارازات؛پردازانۀ خصلت تئوری  •

ها که با ماهیتِ خودِ  های آن ها در خصلت طبقاتی مبارزات، یعنی در درونِ محدودیت گیری فاصله شکل •

 همان هستند؛طبقه بودن این 

 گردد؛بازمی ۱۹۷۰( از کل این چرخه که آغازِ آن به دهۀ dépassementخلق و ایجاد فرارفتن )  •

مبارزاتِ موجود، بلکه به    (transcroissance)  گسترشِ تدریجیِ درکِ این فراروی نه به مثابۀ رشد یا •

 مثابۀ امری که مستلزمِ گسستی قاطع است؛ 

 بحرانِ اقتصادی، به مثابۀ بحران رابطۀ استثماری، به مثابۀ بحرانی در بازتولیدِ طبقات؛  •
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 . تواند وجود این جریان کمونیزاتور باشدعنصر سنتتیک می ظهور یک جریان نظریِ کمونیزاتور.  •

آنکه آنها را  ها تبیین کرد؛  بی شاید بتوان فعالیت کسانی که طرفدار کمونیزاسیون هستند را با ظهور فاصله 

این   نگاه کرد.  تحولاتی  منادیان چنین  و  »یابندگان«  عنوان  به  آنها  به  نظر گرفت،  در  »عوامل محرک«  همچون 

ها جفت و  هایی در درون مبارزات است و »کمونیزاتورها« طبعاً با این پتانسیلگیری فاصله وضعیت مستلزم شکل 

 جور هستند.

توان تصور کرد که کمونیزاسیون رخ دهد بدون اینکه نامی بر آن نهاده شود. ]با این حال[ هژمونیک  نمی

کنندۀ آن بحران انقلابی رابطۀ استثماری است،  نیاز کمونیزاسیون، که عنصر متعینوجه پیششدن این مفهوم به هیچ 

این مفهوم در تعارضاتی خواهد بود که در  نیست.   این وجود، فرآیند فرارفتن کمونیزاسیونی، شاهد گسترش  با 

می  پدید  و در عمل خودسازماندهی  مبارزات  مواضع مطرحدرون  میان  همین حالا،  از  توسط جریان  آیند.  شده 

بوردیگیست، مناقشه وجود دارد. اگرچه این بقایا  -رادیکالِ شوراگرا  شدۀ جریان چپ کمونیزاسیون و بقایای فسیل

گرا با یک جریان »فوریت   -کم یک مجادله  عیار، دستاگر نگوییم یک مناقشۀ تمام   -ناچیزند، اما در عین حال  

)جایگزین   - به immediatiste-alternativisteگرا«  است که  نیز در کار  نمیهیچ (  نادیده  وجه  را  آن  توان 

گذرد، نه از طریق  کمونیزاسیون، اکنون از طریق تحلیل خودانتقادی از مبارزات جاری می گرفت. هژمونی مفهوم  

 ها منسوخ شده.نقدِ ]فلان[ »برنامه« که خود پیشتر از این 

گیری  که در مورد جهت -هدف از این مناقشه و مجادله، محبوب  و مردمی کردن مفهوم کمونیزاسیون  

ها به گسترش  نیست؛ با این حال، این بحث و جدل   -سرمایه، معنای مبارزات و سرانجامِ نهاییِ این مبارزات است 

تواند توسط بسیاری از الگوهای از پیش موجودِ انقلاب جذب شود. این مفهوم  کنند. این مفهوم میآن کمک می

نظر گرفته    ایم!( درتواند ]به غلط[ مترادف کلکتویسم یا خودمدیریتی )بله، باورش سخت است اما شاهدش بوده می

توان آن را مترادف برساختن وحدت میان پرولتارهایی که درگیر مبارزه هستند، در نظر گرفت. شود. همچنین می

شان، مبارزه علیه میانجی که همانا سرمایه  کنند که میانجیپرولترهای درگیر در مبارزه، بین خود روابطی ایجاد می 

برند،  کار می باشد، است. توصیف این وحدت در مبارزه به عنوان کمونیزاسیون، برای کسانی که این اصطلاح را به 

کنند؛ چیزی که اساسی است. با  به این معناست که این افراد بین مبارزات جاری و انقلاب پیوند مستقیم برقرار می 

 3فعلی را اتونومیزه کردهدوره  گرایی« پویایی گرایی« دارد؛ ]اما[ »فوریت این حال، این پیوند اینجا نشان از »فوریت 

 
یک دوره، به معنای این است که چنین در نظر بگیریم که تضاد پرولتاریا با وجود خودش به مثابۀ یک   اتونومیزه کردن پویایی 3

 تواند چیز دیگری غیر از یک فعالیت طبقاتی باشد. تواند برای خود وجود داشته باشد؛ یعنی میطبقه، می
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شود. خود شیوۀ زندگی نیست  سازد که ناگزیر به یک شیوۀ زندگی آلترناتیو منجر میای می و از آن ایدئولوژی 

های کم و بیش  شود. چنین گرایش است که از آن ناشی می   ای گرایانه ژست مداخله که شایسته انتقاد است، بلکه  

تا زمانی که روزی اتفاقاً درست از آب درآیند؛ اما وقتی این اتفاق بیفتد، همۀ    -گرا« اشتباه خواهند بود  »فوریت 

 عالم و آدم از آن خبردار خواهند شد!  

ای  زمان گسترش دادن شبکه هم   -که جریان کمونیزاسیون پیوسته در حال تکوین آن است-بسط این مفهوم  

های درونی است،  ها و واگرایی شامل تفاوتهای کوچک و افراد نیز هست؛ این شبکه یکدست نیست و  از گروه 

با این حال، بازتصاحب این مفهوم در خارج از این شبکه، حتی از تنوع و واگرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.  

در درک این مفهوم )که به معنای لغو مثبت سرمایه توسط پرولتاریایی است که در    -یا حتی تضادها    -ها  واگرایی 

گونه امکانی  ها هیچ ناپذیرند. با این حال، این واگرایی واسطه اجتماعی هستند( اجتنابحال تبدیل خود به افراد بی 

ایجاد نمی این مفهوم جنبش را  ندارند، زیرا  اشتباه«  به »مسیر  بلکه یک  برای کشاندن کمونیزاسیون واقعی  کند؛ 

از شکل این پیوند( با مبارزات بسط  خودشناسی ضروری از جنبش است. جریان کمونیزاسیون در پیوند )گذشته  

مبارزات در یک چشم می این  دادن  قرار  برای  آن  مفاهیم  و  به یابد  می انداز  باعث  کار گرفته  این کاربرد  شوند. 

گرا«، »آلترناتیوگرا« یا ایدئولوژیک  گردد که برخی از آنها ممکن است »فوریت ها و تفسیرهای مختلفی می واگرایی 

 ای پربار هستند!باشند، در حالی که برخی دیگر به طرز غیرمنتظره 

طور واقعی و ملموس فراتر رفتن از  گیرد؛ روندی که به این فعالیت در روند روزمرۀ  مبارزۀ طبقاتی جای می 

هایی را باید همچون  محصولات تولیده شده  کند. چنین فعالیت خود را به عنوان یک انقلاب کمونیستی تولید می 

های عملی آن، به عنوان یکی از عناصر برسازندۀ آن، و آن هم دقیقاً در خودِ  عنوان یکی از تعین   در این روند، به

نظری ویژگی  به های  نظری  تولید  این  کرد.  درک  کلمه(  محدود  معنای  )به  پیکره خودی اش  همچون  ای  خود، 

عنوان عنصری واقعی  شده، در برابر این روندِ جاری یا مقدم بر آن، وجود ندارد؛ برای همین، نظریه باید بهساخته

انتزاع  که  -بندی نظریه به معنای محدودِ آن  انداز کمونیزاسیونی همچون مفصلدر دلِ مبارزات درک شود و چشم 

فهمیده    -باشدمبارزات از خودشان، می  درکِ خودانتقادیکه   -پردازانۀ مبارزات  با خصلت نظریه  -انتقادی است

 ( کمونیزاسیون هستیم. lingua francaسوی یک »زبان مشترک« )شود. ما در حال حرکت به 

 مان شود.زحمتبیایید انتظار داشته باشیم که موفقیتِ کمونیزاسیون غافلگیرمان کند و اسباب  

 
 


